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 تواند خاستگاهی برای تدوین فلسفه آموزش و پرورش باشد؟آیا آثار کلاسیک عرفانی و تعلیمی ادبیات ایران می

 

   8شیدا ریاضی هروي  ،3بابک شمشیري

 

 چکیده

ي تعلیم و ي فلسفهتعیین جایگاه ادبیات و بررسی پیوند آن با تعلیم و تربیت یکی از کارهاي اساسی در حوزه

تربیت است. از آنجا که آثار ادبی هر سرزمینی تجلی آرمانها و ارزشهاي فکري، معنوي و انسانی آن سرزمین است 

ي ادبیات عرفانی و نیز الطیر عطار نیشابوري در حوزهدر این نوشتار بر آن شدیم تا با تکیه بر آثاري چون منطق

ي تواند خاستگاهی براي فلسفهکنیم که آیا این آثار می ي ادبیات تعلیمی روشننامه عنصرالمعالی در حوزهقابوس

تعلیم و تربیت باشد یا خیر؟. اگر تربیت را همان هدایت انسان به سوي ارزشهاي معنوي معنا کنیم، از آنجا که 

قی ترین مفاهیم و مبانی ارزشی انسانی و اخلاویژه آثار عرفانی و تعلیمی، حاوي ژرفآثار ادبیات کلاسیک ایران به

سزایی داشته باشند. سوق دادن انسان به سوي ارزشهاي معنوي از یک توانند در تربیت آدمی تأثیر بههستند می

گردد؛ بر اساس چنین نگرشی به سو موجب خردورزي و از سوي دیگر به فعل اخلاقی برخاسته از خرد منجر می

تواند خاستگاهی و تعلیمی ادبیات فارسی میمفهوم تربیت، پژوهش حاضر به این نتیجه رسید که آثار عرفانی 

ي تعلیم و تربیت داشته ي تعلیم و تربیت باشد؛ اما براي آنکه ادبیات بتواند کارکردي صحیح در حوزهبراي فلسفه

 باشد، بایستی با رویکردي جدید مورد احیاء و بازبینی قرار بگیرد. 

 ي تعلیم و تربیت، ارزشها، تربیتو تعلیمی، فلسفهادبیات کلاسیک ایران، آثار عرفانی : کلیدیواژه های 

 

 مقدمه و خلاصه مبانی نظري: 

ها، آداب و سنن اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و تربیتی آن سرزمین است. هر ادبیات هر سرزمین ترجمانی از اندیشه

 ي و هاهاي نظري و عملی خود را به صورت آرمانملتی در طول تاریخ پر فراز و فرود خود بینش

اندازد و به خود ریزد و این چنین، خویشتن خویش را درمیهاي انسانی در قالب مفاهیم و زبان مشترک میارزش

گمان از مسیر تاریخ و کند. این بیان خویشتن در قالب آرمانها و ارزشهاي انسانی بیو سایر جوامع معرفی می

پذیرد. آنچه در مورد کند و از آن تأثیر میی عبور میي تاریخشرایط مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر دوره

توان گفت آنست که هیچگاه حرکت حرکت ادبیات به عنوان بخشی بزرگی از میراث فرهنگی هر سرزمین می
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افتان و خیزان تاریخ به لحاظ مهیا بودن فضاي فکري و فرهنگی جامعه براي رشد مفاهیم، آرمانها و ارزشهاي 

هاي ترین دورانري نداشته و از غنا و پویایی آن نکاسته است. به عبارت دیگر حتی در تاریکانسانی بر آن تأثی

ها اخلاقی و آرمانهاي انسانی هستیم؛ لذا ادبیات یکی ترین اندیشهتاریخی سرزمینی شاهد تبلور و شکوفایی عمیق

آن به مباحث مرتبط با انسان از باشد که ورود هاي تجلی روح بیداري معنوي هر قوم و سرزمین میاز گنجینه

 اهمیت و ضرورت برخوردار است. 

رو ژرف و ، معنا کنیم؛ این معنا از تربیت از آن«کشاندن انسان به سوي ارزشهاي معنوي»اگر تربیت حقیقی را به 

توانیم رود تا بدانجا که میي انسان است که جهان انسان از قلمرو جهان فیزیکی و محیط طبیعی فراتر میویژه

ها است؛ و تربیت چون روندي است که آدمی را به مقام برخورداري از فرهنگ بگوئیم: جهان انسان، جهان ارزش

رساند؛ همانا راهی است براي گذر از قلمرو زیست حیوانی به سپهر زندگانی انسانی. به سخن دیگر آنچه انسان می

هاي پذیرفته که ارزش –ستیابی او به فرهنگ است و فرهنگ کند؛ امکان درا از دیگر جانوران متمایز و ممتاز می

هایی چون دین، ادبیات، عرفان، هنرهاي زیبا، آداب اخلاقی، علم و فلسفه در جلوه -کار بسته شده استشده و به

واقعیت ها یابد. اما آنچه به این ارزشهاي گوناگون زندگانی فردي و اجتماعی واقعیت مینمایان شده و در حوزه

هاي ي خود همان رو کردن به پرسشي تربیت در معناي ژرف و گستردهبخشد همانا تربیت است. فلسفهمی

ي آن بر انسان است اي را که تکیهي انسان، تکامل و سرنوشت او؛ در این معنی، هر فلسفهبنیادین است درباره

ترین کاربرد خود مطرح است هم تربیت در گسترده ي تربیت بشماریم. در این معنی،اي از فلسفهتوانیم گونهمی

ترین معناي خود، که همانا رو کردن به حقیقت گیرد و هم فلسفه در ژرفهاي زندگانی را دربرمیي دورهزیرا همه

 (. 14-15: 1176است )نقیب زاده، « بودن»و « انسان»

بیت آدمی با فرهنگ و ارزشها پیوندي لازم و ي تربیت انسان، پیوند تربر اساس چنین معنایی از تربیت و فلسفه

که مظهر ارزشهاي حقیقی  -ناگسستنی است؛ لذا تکیه بر میراث فرهنگی و نمودهاي مختلف آن از جمله ادبیات

شمار شرط لازمی در ترسیم مقاصد و مسیر پرورش انسان و به تبع آن تکامل معنوي جامعه به -هر ملت است

استنتاجی توانایی آثار عرفانی و تعلیمی ادبیات  -برآن هستیم تا با روش تحلیلی آید. لذا در این نوشتارمی

اي براي آموزش و پرورش، بررسی کنیم. به سخن دیگر به دنبال پاسخ این کلاسیک ایران را در تدوین فلسفه

ند خاستگاهی تواپرسش هستیم که آیا آثار عرفانی و تعلیمی ادبیات کلاسیک به دلیل داشتن ماهیت ارزشی می

ي محض و اقسام آن قابل اي تنها از دل فلسفهبراي فلسفه آموزش و پرورش باشد؟ یا آنکه تدوین چنین فلسفه

 استنتاج است؟ 

ي آثار منظوم و منثوري است که پس از استیلاي اعراب مسلمان بر ایران و ادبیات کلاسیک ایران شامل کلیه

در هر یات فارسی ایران پیش از اسلام صورت گرفت؛ نگارش یافته است. هایی که طی آن بر زبان و ادبدگرگونی
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اند که از این رهگذر دوره شاعران بر اساس بینش شخصی یا عوامل محیطی هر کدام به یک شاخه ادبی پرداخته

( 1نایی ( غ2( حماسی 1توان به پنج نوع تقسیم کرد: ؛ لذا آثار کلاسیک ادبیات ایران را میانواع ادبی پدید آمد

هاي خاص خود را دارند که  هر کدام از این انواع ویژگی(. 16-1: 1151( نمایشی )شمیسا، 7( تعلیمی 4عرفانی 

ها ما را در بررسی و شناخت هر چه و آگاهی از این ویژگی در آثاري که در آن نوع ویژه به کار رفته نمایان است

 کند.بهتر این آثار یاري می

ي این انواع ادبی چه آثاري که مشخصاً با هدف تعلیم و تربیت تحریر گارش یافته در همهدر میان آثار بزرگ ن

کاووس، چه آثار عرفانی که هدف آنها نشان دادن سیر تعالی معنوي شده مانند گلستان سعدي و قابوس نامه کی

ي اسی مانند شاهنامهالطیر عطار نیشابوري، مثنوي معنوي مولانا، چه آثار حمانسان بوده است مانند منطق

مایه فردوسی و حتی اشعار غنائی مانند لیلی و مجنون و خسرو و شیرین نظامی گنجوي و غزلیات حافظ، آنچه بن

ترین صورت دهد بیان ارزشهاي انسانی و معنوي به شیواترین و ژرفو جان کلام تمامی این آثار را تشکیل می

عقلانی انسان تکیه دارند زیرا شناخت را نخستین گام در درک و ممکن است. این ارزشها از یک سو بر تربیت 

رو که شناخت عقلانی کنند از آندانند و از سوي دیگر به تربیت اخلاقی توجه میي معنوي میدریافت ارزشها

 شوند.شود و در این هماهنگی میان شناخت و عمل است که ارزشها محقق میموجب کردار و فعل اخلاقی می

 

 ناسی:شروش

استنتاجی توانایی آثار عرفانی و تعلیمی ادبیات کلاسیک ایران را  -در این نوشتار برآن هستیم تا با روش تحلیلی

اي براي آموزش و پرورش، بررسی کنیم. به سخن دیگر به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که آیا در تدوین فلسفه

تواند خاستگاهی براي فلسفه آموزش و ماهیت ارزشی می آثار عرفانی و تعلیمی ادبیات کلاسیک به دلیل داشتن

 براي ي محض و اقسام آن قابل استنتاج است؟اي تنها از دل فلسفهپرورش باشد؟ یا آنکه تدوین چنین فلسفه

الطیر عطار نیشابوري و در میان متون تعلیمی قابوس نامه ها از میان متون عرفانی منطقپاسخ دادن به این پرسش

 باشند. کاووس را برگزیدیم. یعنی اسناد مورد پژوهش این دو اثر میکی

 

 بیان مسأله:

 ي این امر آشنایی با ي زمانها، پرورش اخلاق و کردار افراد بوده است؛ لازمههدف اصلی تربیت در همه

ي د تأکید فلسفههاي معین و مورهاي آموزشی و تربیتی بر مبناي ارزشهاست؛ بنابراین تابع کردن برنامهارزش

ي دینی ما این مبناي فلسفی (. امروزه و به خصوص در جامعه11: 1160تربیتی هر جامعه امري اساسی است )نلر،

ها به بهترین گونه، چه در ها قرار دارد. لزوم آموزش ارزشي ارزشي ما بر پایهاهمیت خاصی دارد؛ چرا که جامعه
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غیر رسمی، امري واضح و اساسی است. این نکته بخصوص در تربیت  هايشکل آموزش رسمی و چه از راه آموزش

-دینی به دلیلی ارزشی بودن آن مهمتر است و باید به آن توجه بیشتري شود. تربیت دینی بدون توجه به جنبه

هاي اخلاقی و تربیتی ناقص است؛ به عبارت دیگر ارتباط تنگاتنگی بین اخلاقیات و تربیت دینی وجود دارد 

شناسی انتقال (. از سوي دیگر، یکی از وظایف تعلیم و تربیت از منظر جامعه17: 1166نسب و دیگران،  )تقوي

هاي سنتی و میراث فرهنگ گذشته و یا به عبارتی میراث فرهنگی به نسل جدید است؛ تربیت باید بتواند ارزش

( زیرا در 67: 1155زاده، اي دارد )قلیها اهمیت ویژهفرهنگی گذشتگان را انتقال دهد. حفظ و انتقال این ارزش

آموزان و نسل هاي گوناگون فرهنگی ممکن است دانشاثر تحولات سریع زندگی و تأثیر همه جانبه در عرصه

شود )تقوي جوان از میراث فرهنگی و اجتماعی فاصله بگیرند که این امر باعث تضاد و گسست بین دو نسل می

 (.40: 1166نسب و دیگران: 

 ها ادبی با مشربهاي فکري و فلسفی معاصر، مسائلی است که طرح آن ضروري چگونگی رویارویی گفتمان

 هایی که علت آنها را نماید علت آن نیز وجود بحرانهایی است که بشر معاصر را در برگرفته است. بحرانمی

توجهی به معنویت، اصالت مدرن، بی گرایی، عصبیتهاي نژاديهاي متعالی انسانی، پوچتوان در غفلت از ساحتمی

ترین علت رنج بشر امروز (. بنیادي65: 1110سود و سرمایه و فردگرایی افراطی جستجو کرد )قبادي و دیگران، 

هایی همچون اسطوره، حماسه، هاي واسط خود را با دنیاي آرمانی خویش از یاد برده است. حلقهآن است که حلقه

شناسی ادبی و میراثهاي و اخلاقی و بدین سبب گام به گام از مدار مهر، قداست، زیباییهاي دینی معنویت و آموزه

تواند انسان را از گیرودار معنوي دور شده است. فرو شدن در ژرفاي آثار ادبی، مبینّ آن است که ادبیات می

-ویژه ادبیات عرفانی، از بارقهاب بهها رها سازد و روح او را در کیهان معنوي به پرواز درآورد، زیرا ادبیات نروزمرگی

فزاي انسان معاصر نیز محصول همین غفلت از گرایانه و رنجهاي عمیق خودشناسی سرشار است. رفتار غیرواقع

 (.116: 1167خویش است )هکسلی، 

 از مشخصات بارز شعر کهن فارسی با همۀ تنوعی که از لحاظ اندیشه و احساس و مشرب گویندگانش در آن وجود

جویان هنردوست را تاکنون هاي اخلاقی و انسانی است که چونان گوهرهاي تابناک، جان و دل فضیلتدارد، ارزش

ها و پرورشاز فروغ معنوي خود روشنی بخشیده و نوازش کرده و در طول حیات هزارسالۀ خود راهنماي نسل

شود که در مایۀ آثار ادبی گذشته آشکار میدهندة قرایح و استعدادهایی بسیار بوده است. با نظري گذرا به درون

ها و این قلمرو وسیع، ذوق و اندیشه، هرچه مقدس و محترم و والا و زیباست، ستایش شده و از تمامی ناشایست

دوستی، شود، نکوهش و تقبیح به عمل آمده است. تجلی روح انسانرذایل و آنچه موجب سقوط اخلاقی انسان می

خواهی، ظلماي نظیر آزادگی، عدالتها و سجایاي حمیدهمقدسات مذهبی و گرایش به نیکیاعتقاد به خداوند و 

آموزي، ایثار و بخشندگی، بینی، احترام به حقوق همنوع، دانشستیزي، جوانمردي، مناعت طبع، راستی و واقع
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ن و از مقولۀ روشناییهاي معنوي شعر کههاي بلند بشري، از ویژگیشکیبایی، شجاعت و ... خلاصه، همۀ آرمان

 رود.  هاي آن به شمار می

بر این اساس آثار ادبی هر سرزمینی تجلی آرمانها و ارزشهاي فکري، معنوي و انسانی آن سرزمین است و بخش 

دهد؛ منبع بزرگی در تعیین ارزشهاي اخلاقی و تربیتی جامعه بزرگی از میراث فرهنگی یک جامعه را تشکیل می

سزایی دارد. اهمیت و ضرورت که در حفظ و تداوم دستاوردهاي فرهنگی و معنوي آن نیز نقش بهآید شمار میبه

هاي اجتماعی مواجه هاي ناشی از بداخلاقیشود که در دوران معاصر با دشواريانجام این پژوهش از آنجا ناشی می

ته ماندن آثار مکتوب تربیتی و در اثر ي فعلی ما به دلیل ناشناخي موجود در جامعههستیم؛ بسیاري از ناهنجاریها

ها، به وجود آمده است. اگر نسل جدید به نکات تربیتی و توجهی به مضامین و ارزشهاي اخلاقی و تربیتی آنبی

هاي اخلاقی و تربیتی بیشتر توان به کاهش این ناهنجارياي آشنا گردند؛ میاخلاقی این آثار به نحو شایسته

سی این آثار و تعیین جایگاه ادبیات و بررسی پیوند آن با تعلیم و تربیت یکی از کارهاي اساسی امیدوار بود؛ لذا برر

باشد؛ براي نیل به این مهم در این نوشتار ادبیات عرفانی و تعلیمی را مورد ي تعلیم و تربیت میي فلسفهدر حوزه

الطیر عطار نیشابوري و در میان متون طقطور خاص در میان متون عرفانی مندادیم و بهمداقه و تأمل قرار می

 تعلیمی قابوس نامه را برگزیدیم. 

هاي عطار تر و شیواتر است و باید آن را تاج مثنويانگیز عطار، آنکه از همه مهمهاي عرفانی و دلاز میان مثنوي

و صحبت از یک  بیت است و موضوع آن بحث طیور 4700اي رمزي بالغ بر الطیر است که منظومهدانست، منطق

است. مراد از طیور در اینجا سالکان راه حق و مراد از سیمرغ وجود حق است. از « سیمرغ»نام پرندة داستانی به

سمت راهنمایی یا پیر مرشد را پذیرفت و آنانی را که هر یک به عذري متوسل می« هدهد»میان انواع طیور، 

ن شیخ صنعان، در طلب سیمرغ به حرکت درآورد. بعد از طی هاي راه و تمثیل به داستاشدند، با ذکر دشواري

که اشاره است به هفت مرحله از مراحل سلوک، یعنی طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید،  -صعب   ت واديهف

بسیاري از آنان به علل گوناگون از پاي درآمدند و از آن همه مرغان تنها سی مرغ رنجور باقی  -حیرت، فقر و فنا

 . (121: 1151که به حضرت سیمرغ راه یافتند )صفا، ماندند 

کاووس ابن اسکندر براي فرزندش اي در آیین زندگی است که  عنصرالمعالی کینامهکتابی است پند نامه قابوس

داري، آداب اجتماعی و دانش و فنون  سوم لشکرکشی، مملکتفصل نوشته است و از این طریق ر 44گیلانشاه در 

 آموزش داده است.  به ويمتداول را 
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 بحث اصلی:

 الطیر عطار شناسی در منطقشناسی و ارزششناسی، انسانشناسی، هستیمعرفت

ي تنهایی ي حاکمان مغول به مدح، شاعران در پیلهي مغول به دلیل اوضاع نامساعد و عدم علاقهدر زمان حمله

بعد، شاعران عارفی چون عطار، سیف فراغانی و عراقی خود فرو رفتند و متوجه معبود الهی شدند؛ از این قرن به 

نیا و دیگران، یابد )محسنیپردازند و نوع جدیدي از ادبیات تعلیمی رواج میهستند که به تعلیم مسائل عرفانی می

رود با شناخت درست انسان و شمار میبینی عرفانی، انسان کامل، محور عالم به(. از آنجا که در جهان107: 1110

برداري صحیح از استعدادها و ارضاي نیازهاي او پرداخت؛ به بیان توان به بهرهابعاد گوناگون وجود اوست که می

یک شاعرِ  عنوانمطالعۀ دقیق آثار عطار، بهتوان استعدادهاي او را شکوفا کرد. لذا با دیگر با شناخت انسان می

بیشتر آشنا شویم. عطار در چارچوب داستان اصلی ناسی وي شو انسان بینیجهان، توانیم با شیوة فکريمیعارف، 

آورد، چهرة عاشقان اي که در ضمن بیان داستان اصلی میهاي تمثیلی پراکندهالطیر و همچنین در حکایتمنطق

 کند.ایرانی ترسیم می -یا همان انسان کامل را از نگاه عرفان اسلامی راستین

مظهر ذات خداوندي یا انسان کامل و پادشاه مرغان معرفی شده است و  عنوان الطیر عطار سیمرغ به در منطق

مرغان که خود سالکان وادي کمال هستند، باریابی به حضور پادشاهشان که در قاف حقیقت جاي دارد، به رهبري 

از توانند  مرغ می گذارند تا سرانجام از خیل عظیم این مرغان فقط سی سر می هدهد فرزانه هفت وادي را پشت

. (166: 1165هفت وادي پرخطر جان سالم به دربرند و به قاف رسند و حضور سیمرغ را درک کنند )رزمجو، 

گویند: خدا را به خرد نتوان یافت کنند و میکند که اهل معرفت خدا را وصف میطور وصف میعطار سیمرغ را آن

الطیر عطار، سیمرغ، (. بنابراین در منطق174: 1154و وصف او کار جان نیست و خلق بدو راه ندارد )فروزانفر: 

 ي جان و جهان است. خداوندگار عالم و آفریننده

الطیر عطار هسته مرکزي آن مسئلۀ وحدت وجود است که سالک در راه طریقت به پیرو پیر طریقت و  منطق

اه پر از خطر و رهزن و چراغ این راه عشق است نه عقل که ر کند راهشناسی به نام هدهد راه عرفان را طی می

طلب، عشق، معرفت، استغنا،  اند از: حواس تعلقات دنیوي شهوت است. منازل این راه بر حسب تقسیم عطار عبارت

یک نوع حماسه عرفانی است و در آن ذکر مخاطر و مهالک روح ، در این منظومه که در واقع. توحید، فقر و فنا

آید  پیش می -خوان رستم و اسفندیار نیست شباهت به هفت بیکه  -گانۀ سلوک سالک است که طی مراحل هفت

صورت موسیچه و طوطی و کبک و باز و دراج و عندلیب و طاووس و  هاي مختلف که به تقریب اخلاقی به و روح

الطیر  گونه منطق خان را در پیش دارند و بدین اند، همه این هفت تذرو و قمري فاخته چرغ و مرغ زرین درآمده

رغان روح، حماسه ارواح خداجوي و حماسه طالبان معرفت است که سالکان در پایان سلوک و در هنگام حماسه م

سالک نیست و « مرغ سی»حقیقت چیزي جز همان « سیمرغ»وصول به درگاه مطلوب ازلی خویش دریافتند که 
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ر طی این قصه حصول شود، د خوانده می« وحدت وجود»گونه حقیقت اتحاد و معنی واقعی آنچه نزد عرفا  بدین

 . (177: 1172کوب،  یابد. )زرین می

گیرد. بعد  شود و سپس عشقی آتشین جان سالک را فرا می اي ایجاد می نخست انگیزه»گوید:  سیروس شمیسا می

راند. بعد از آن مرحلۀ یکی دیدن  وزد و سالک را به پس می نیازي معشوق می از مرحله شناخت است. سپس باد بی

آخرین مرحله مرحلۀ فنا شدن در او و رود و  کران حیرت فرو می او و همه دیدن اوست. سالک در دریاي بی

شود )قبض و بسط...( که  جاودانه شدن )بقابالله( است. سالک در طی سلوک خود دچار احوال مختلف می

 )مقام(   شوند مانند )رضا، توکل و...( و صفت او می پایند. برخی از این احوال در او باقی می نمی

اي است که هرگز از زبان عطار درد کلمه است.« درد»یخ عطار منشأ عشق از دیدگاه ش. (205: 1151)شمیسا، 

افتد. این درد دردي روحانی و دردي کیهانی است که در همۀ اجزاي عالم وجود دارد اما انسان، انسان ظلوم و نمی

سوي کمال ها بهاند و پویۀ آنجهول، بیش از تمام کائنات به آن شعور دارد. همۀ اجزاي عالم به آن انگیزه در پویه

است. درد شوق طلب و رؤیت غایت است، بنابراین درد نیست؛ درمان است. درمان نقص و دورافتادگی از کمال 

انگیزد و او را در خط سیر عشق، که متضمن از خود رها شدن و در واقع است. درد در انسان اندیشۀ طلب برمی

جان و جان را به جانِ جان  تواند تن را بهت که انسان میاندازد. با این درد اساولین مرحلۀ کمال انسانی است، می

 . (176: 1156کوب، تبدیل کند. )زرین

توان گوید تنها از طریق عشق میپرسند و او میي راهروي را از هدهد باز میدر ابتداي این داستان مرغان شیوه

 (.41: 1164کائنات است: )ثروتیان،این راه را طی کرد؛ زیرا عشق از کفر و ایمان برتر است و عشق مرکز 

 اي مشکل بباید عشق راقصه                   درد و خون دل بباید عشق را

 .(267: 1164)عطار،    دردي تمام لیک نبود عشق بی                    عشق مغز کائنات آمد مدام 

دلیل آفرینش است؛  سپرده آدمی به فقط  ، عشق یک ودیعۀ الهی است؛ امانتی الهی که خدا آن رااز منظر عرفان

من یک گنج مخفی بودم که دوست داشتم شناخته »فرماید: . خداوند میباشدمی هستی و اساس هستی عشق

« ها را آفریدم که ستایشم کنند.کنندگانی داشته باشم و انسانشوم، دوست داشتم مرا ستایش کنند و ستایش

بنا نهاده شده است و این دو لازم و ملزوم « محبت و معرفت»دو ستون شود، هستی بر طور که دیده میهمان

عشق نشد ولی انسان آن  گوید: هیچ موجودي حاضر به پذیرش امانتاند. خداوند مییکدیگر و دو بال پرواز انسان

شق را قدر محو جمال خدا شده بود که بدون در نظر گرفتن پیامدهاي آن، عرا به دوش کشید؛ چراکه انسان آن

پذیرفت. بنابراین، با توجه به ازلی و قدیمی بودن عشق و اینکه عشق از مفاهیم بسیار مهمی است. این واژه در 

شود. عشق در ادبیات منظوم فارسی دو جلوة بزرگ دارد که جلوة نخستین آن عرفان و ادبیات ما بسیار دیده می

توان گفت عشق با خلقت بشر و دمیدن نی( است. میعشق جسمانی )انسانی( و جلوة دوم آن عشق عرفانی )روحا
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روح، در وجود آدمی نهاده شده است و انسان از ابتداي حیات خویش این ودیعۀ الهی و لطف خدایی را با خود به 

وَ »خداي تعالی آن را در وجود آدمی دمید و فرمود: همراه دارد. این عشق وابسته به همان روح مقدسی است که 

 کشاندسوي معبود ازلی و معشوق حقیقی میاین عشق همان عاملی است که انسان را به« منِ روحی. نفَختُ فیهِ

 (. 16: 1114)جان پرور، 

شناختی عارفان، نیل به حقیقت و اتحاد با آن و فناي در آن است؛ وقتی که عارف با قدم مجاهده از دیدگاه معرفت

تدریجاً بالا رفته تا اینکه به مقصد  1«لَترَکَْبنَُّ طَبقًَا عنَ طَبقٍَ» يو سیر و سلوک مراحلی را طی کرد، به حکم آیه

و این شهود جمال مطلق، که کمال نفس  2«وأَنََّ إِلَى رَبِّکَ المُْنتَهَى» رسدنهایی که مقام وصال پروردگار است می

( به هر تقدیر این 75: 1162الحصول است. )خلیلی، ي همان عشق و اشتیاق ممکني انسانی است به واسطهناطقه

طرز بسیار نغز و دلنشین مضمون و معنا در کلمات اهل معرفت و نیز در ادبیات عرفانی ما به تمام و کمال و به

ي هستی و کارزار نمودار شده که اگر حرکت حبّی و انگیزش عشقی آن حقیت مطلق نبود، آدمی و کل صحنه

فاعل »و « فاعل بالحب»آمدند، لذا عرفا خداوند را د پدید نمیهاي تجلیات ذات و صفاتنخلقت که تراواش

خواست که از کنز مخفی که همان ي جمال جمیل خود مینامند که به اقتضاي حب ذاتی و جلوهمی« بالعشق

ي معروفیت اسماء و صفات برسد، پس تجلی ذاتی یافت و با فیض اقدس خود، الغیوبی است به مرتبهي غیبمرتبه

از نظر عطار نیز، اصل معرفت، شناخت خداوند است؛ (. 70را پدید آورد )همان: « عشق»ماهیت ممکنه و از جمله 

لاق معرفت صفت کسی است که خداي را به اسماء و صفاتش شناسد و تصدیق او در تمام معاملات کند و نفی اخ

انتهایی است، راه (. معرفت وادي بی117: 1177رذیله و آفات آن نماید و او را در جمیع احوال ناظر داند )عطار، 

آید؛ زیرا سلوک تن و جان متفاوت است و هم این تن و جان از جهت کمال و نقصان در ترقی و در آن مختلف می

هر کس تا کمال خاص وي و قرب هر کس نیز بر زوال هستند؛ راه هر کس در حد خود اوست و سیر و سلوک 

 (. 164: 1154گیرد )فروزانفر، حسب حال او صورت می

چون دیگر عارفان معتقد است عاشق تا زمانی که به خود مشغول است، عطار نیشابوري شاعري عارف است. او هم

عطار  حضرت معشوق راه پیدا کند.خبر شود و خود را گم کند تا به به معشوق نخواهد رسید. او باید از خود بی

داند. عشق از دیدگاه او مدار عالم است. او همچون مدار همچنین عشق را ودیعه و لطفی از سوي خداوند می

خواهد آنچه را خود چشیده در قالب قصه و چرخد. میرد عشق میچرخد، بر گِهستی که همه چیز به گرد آن می

گوید عاشق آن است که از داند و میا کفر و ایمان و بهشت و دوزخ غریبه میحکایت و شعر بیان کند. او عشق را ب

خواهد به معشوق، که کمال عاشق از آن جهت که ناقص است و می همۀ عالم تنها پرواي معشوق را دارد و بس.

                                                   
 (.11تا به کمال برسید )انشقاق:شوید  که همه شما پیوسته از حالى به حال دیگر منتقل مى.1

 (.42)نجم: گردد؟! که همه امور به پروردگارت منتهى مى. 2
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ه محض است، واصل شود باید ترک جان کند. لازم است که وجود عاشق در معشوق مستغرق گردد و در واقع ب

داند و معتقد است که عاشق تا از خویش فانی نشود، معشوق، خود را به اتحاد با او برسد. او شرط وصال را فنا می

اصل و مغز »فرماید: انجامد. او در تأکید سخنش میرود که به اتحاد میاین فنا تا حدي پیش می نمایاند.او نمی

-: در نتیجه1114پرور، )جان «فرما شود.ها حکمبر آنعشق آن است که معشوق عین وجود عاشق باشد و وحدت 

 گیري(.

 

 ي تربیتی برخاسته از عرفانعشق مبناي فلسفه

آید که عشق تعلق به الطیر عطار گفته شد به نظر میبا توجه به آنچه پیشتر در مورد مضمون و محتواي منطق

شود که این موضوع تأمل و دقت بیشتر روشن میشناسی دارد، اما با کمی شناسی یا ارزشي مباحث انسانحوزه

شود. اصولاً سرمنشأ عشق از هستی است. به شناسی تلقی میدر عرفان اسلامی از جمله مباحث بنیادین هستی

شود و نه اعراض ماهیت. همانطور بینی، عشق از صفات لاینفک هستی محسوب میتعبیر دیگر در این نوع جهان

دگاه غالب عرفاي مسلمان چون هستی یکی است؛ یعنی اصل وحدت بر آن حاکم است. به دانیم، بنا به دیکه می

آید. از آنجا که کمال و مطلق هستی، خداوند است، به هاي هستی به حساب میدیگر سخن، عشق از جمله تجلی

تی بوده و همگی باشد. در نتیجه، عشق، زیبایی و کمال هرسه وجهی از هستبع کمال زیبایی نیز از آن خداوند می

شود، یک نوع زیبایی معنوي یا به تعبیري یابند. اخلاق نیز که از آن به حسن تعبیر میدر توحید معناي کامل می

شود که میل به رو زیبایی تلقی میزیبایی کرداري است؛ بنابراین عشق نیز به سمت آن گرایش دارد. اخلاق از آن

یا توحید است. در نتیجه خداوند، اخلاق مطلق که همان کمال مطلق  کمال دارد و کمال نیز ویژگی هستی مطلق

یعنی به اخلاق خداوندي « تخلقو به اخلاق الله»گردد. براي همین است که در حدیث آمده است: است، تلقی می

 (.21-27: 1167آراسته شوید )شمشیري، 

دهد چرا که ذات انسان نیز شکیل میاز منظر عرفان اسلامی عشق که تجلی هستی است، ذات انسان را نیز ت 

اي از وجود مطلق است. بنابراین منبع عشق درون انسان است. همانطورکه منبع زیبایی و تجلی هستی و مرتبه

کمال نیز درون انسان قرار دارد، جایگاه و مرکز بروز عشق در دل انسان قرار دارد چرا که دل مرکز جان و روح 

ي اي کاملاً مستقل و جدا از حیطهي عاطفی انسان جنبهاز منظر عرفان اسلامی جنبهانسانی است به تعبیر دیگر 

گردند. این دیدگاه از آنجا نشأت باشد بلکه عواطف انسانی سرمنشأ شناخت و معرفت تلقی میشناختی وي نمی

یعنی روح وي  گیرد که در این مکتب دل انسان به عنوان مرکز عواطف جایگاه ذات و حقیقت وجود انسانیمی

ي خود از جنس ذات جهان هستی است. از این رو شناسایی حقیقی که عبارتست از باشد و این روح نیز به نوبهمی

یکی شدن عالم و معلوم در دل انسانی که مرکز روح است؛ البته این نوع شناسایی که با عشق و دل سروکار دارد 
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 متمایز است چرا که شناخت عقلانی اکتسابی بوده و در ها عقلانی کاملاً به لحاظ ماهیتی از شناسایی

دهد در حالی که شناخت قلبی و ناشی از عشق، حضوري بوده و تعلق ي عالم مادي و ساحت کثرت رخ میدایره

ممکن است به نظر آید جبري بودن عشق به معناي عدم نیازمندي انسان به تربیت است؛  ي وحدت دارد.به حوزه

ه داشت که این جبري بودن به معناي استعدادي ذاتی و بالقوه در انسان است که مسیر رشد و اما بایستی توج

آید که عشق در مسیر بالیدن خویش از کند. به تعبیر دیگر به نظر میتکامل خود را به روشنی درک نمی

ناپذیر شود. به همین لازم برخوردار نبوده و به همین دلیل ممکن دچار کجروي و اشتباهاتی جبران« خودآگاهی»

در امر هدایت فرد در مسیر تعالی و « مربی»دلیل است که از منظر عرفان اسلامی وجود پیر یا مرشد به عنوان 

پروري دارد و هم تربیت ضروري تام دارد. اصرار به وجود پیر و مرشد هم دلالت بر لزوم تربیت عشق و عشق

باشد. برخی از صاحبنظران معاصر غربی نیز بر این باورند که پذیر میي این است که عشق تربیتدهندهنشان

پروري به عنوان یک ضرورت است و نبایستی آن را به حال خود رها کرد. به عنوان نمونه فروم بر این باور عشق

تا ي دیگر هنرها نیاز به تعلیم و تربیت دارد است که گرچه عشق ورزیدن یک نوع هنر است اما این هنر به مثابه

ي خود در تربیت سایر ابعاد شکوفا شده و به بالندگی برسد. علاوه بر آن که عشق نیازمند تربیت است، به نوبه

اي سخت و محکم کند. اصولاً عشق در عرفان اسلامی مانند رشتهانسانی نیز نقش بسیار مثبت و مؤثري ایفا می

هاي تربیتی را به هم پیوند اسی و حتی دیدگاهشنشناسی و ارزششناسی، انسانشناسی، معرفتاست که هستی

هاي بارز مکتب عرفان اسلامی، شود. از دیگر ویژگیي عرفان اسلامی تلقی میها برجستهزند و این از ویژگیمی

تواند ي عشق میآفرین است. انسان به وسیلهعبارتست از نقش عشق در شناخت و معرفت. در واقع عشق معرفت

هاي حقیقی که تعلق به سپهر وحدت دارند نایل شود. برخی از نویسندگان و محققان ه شناساییویژبه معرفت به

اند که عشق محصول ادراک، علم و معرفت است معاصر، جهت این رابطه را به خوبی تشخیص نداده و نتیجه گرفته

 (. 27-71)همان: 

 

 الطیر عطاري تربیتی منطقفلسفه

ثمر، دچار محدودیت و عقیده دارد افق دید انسان به علت سرگرم شدن به خیالات بیعطار از شاعرانی است که 

کننده باشد تا هاي وي باید معطوف به رهانیدن خود از تنگناها و غبارهاي تیرهتنگنا شده است. از این رو کوشش

سی جز به محسوسات ي ادارک حمنظر و نامحدود پرواز کند. انسان در مرحلههایی فراخبدین وسیله به افق

شود تواند جز به مخیلات اتکا کند و همین امر موجب میي خیال نیز نمیدسترسی ندارد؛ همانگونه که در مرحله

(. از 12: 1161، 1بهره بماند )ابراهیمی دینانی، جها، غافل از درک رموز آفاق معنوي، بیکه از ابتکارات و نوآوري

آید که عطار، تشخیص درد و نیاز و رسیدن به خودآگاهی براي چنین برمی «الطیرمنطق»تدقیق و بازکاوي در 
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ي خود قرار داده است؛ همان گوهري که شاعران پیشین، براي یافتن اي ازلی را بنیاد و محور اندیشهیافتن گمشده

ي گمشده را باید از شود که این کیمیاالطیر آشکار میاند؛ اما در منطقکردههاي زمینی و زمانی را طی میآن افق

یابد ساحتی بالاتر جستجو کرد و همین است که بر تمام موانع و مشکلات روحی، فکري و جسمی تفوّق می

 (. 11: 1110)قبادي و دیگران، 

 (.  74: 1177جهد کن تا در این راه دراز                          تو به یک ذره نمانی بسته باز )عطار، 

ي تربیتی ژرفی الطیر عطار نیشابوري به عنوان یکی از متون عرفانی حاوي فلسفهگفت منطقتوان بنابراین می

 شناسانه، رنگ هستیدهد؛ این مفهوم خود پیاست که مفهوم عشق روحانی زیربناي آن را تشکیل می

ي تربیتی مدونی توان فلسفهاندازد که از آن میشناختی منسجمی را درمیشناختی و ارزششناختی، انسانمعرفت

را استخراج کرد. عشق الهی که ذاتی و اصل وجود انسان است خود عامل تربیت آدمی است؛ علاوه بر آن این 

اي قرار بگیرد موجب تعالی معنوي و پذیري هم دارد و اگر در جریان هدایت شایستهعامل خود قابلیت تربیت

اگر در مسیر تربیت و هدایت صحیح قرار گیرد سبب شود. به تعبیر دیگر این عشق درونی اخلاقی انسان می

شود. نیل هستی، انسانها و سایر موجودات هستی و در نهایت خداوند میي انسان با خودش، جهانتنظیم رابطه

ي این کشف، تعارضات و باشد؛ در نتیجهاش میهاي زیرین و باطنیانسان به خودآگاهی به معناي کشف لایه

بندد، این مهم که خود از طریق هاي گوناگون ظاهري و باطنی نفس رخت برمیین لایههاي ظاهري بتناقض

شود، ماحصل آن، رسیدن به مقام انسان کامل و به تبع آن حصول تزکیه و پرورش فضایل اخلاقی ممکن می

ته است بلکه باشد. انسان خودآگاه نه تنها خود را به ارزشها و فضایل اخلاقی آراسانسجام و وحدت شخصیتی می

این ارزشها و فضایل اخلاقی را مبنایی براي برقراري ارتباطش با جهان هستی و انسانها و سایر موجودات نیز قرار 

ي خود با گردد و تربیت عاطفی نیز به نوبهدهد؛ به سخن دیگر تربیت اخلاقی، مکمل تربیت عاطفی تلقی میمی

ي ت و جهان هستی عالم اکبر لذا هویت واقعی انسان با مجموعهپروري سروکار دارد. انسان عالم اصغر اسعشق

طور طبیعی منجر به باشد، بدین معنی که آگاهی انسان نسبت به گوهر باطنی خویش، بههستی یکی میجهان

شود. اتحاد با خداوند یا به تعبیر آگاهی حضوري به باطن جهان هستی و مهروزي او با انسانها و سایر موجودات می

یگر وصال و فناء فی الله چیزي نیست جز درک کامل و مطلق پیوند با او یا به تعبیري دیگر یگانگی که این مهم د

 نیز حاصل خودآگاهی انسان است. 

توان در چهار طبقه ي تربیتی میالطیر عطار را براي تدوین فلسفهبا عنایت به نکات یاد شده کارکردهاي منطق

 جاي داد:

تواند مکمل کارکردهاي دین و فلسفه در پاسخ به خلأ شناسی و هنر میگیري از زیباییبهره( شعر عطار با 1

 گرایی و مادي به ضرورت کارکرد ادبیات توجه کند.معرفتی باشد و بشر امروز باید از نگاه عینیت
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 ه او بخشد و متانت و خودشناسی ب( ادبیات عرفانی عطار آموزنده است؛ به انسان قدرت مشاهده می2

 آموزد. می

 تواند به مهرورزي و مداراهاي افراد نسبت به یکدیگر و یکپارچگی آنها کمک کند. ( شعر عطار می1

تواند عاملی مناسب براي تفسیر زندگی و تعبیر و تغییر ( شعر عطار مفسر حیات و زندگی بشري است و می4

 (.14: 1110دنیاي اخلاقی باشد )قبادي و دیگران، 

 

 نامه و مضامین تربیتی آنقابوس 

دار که شامل معارف اسلامی و انسانی از قبیل فلسفه، اخلاق، نثر تعلیمی عبارتست از نثر راست، آموزنده، هدف

تربیت و امثال آن است. در این نوع نثر نویسنده حکم معلم را دارد و معمولاً سادگی و روشنی بیان، قوّت تعبیر، 

گیرد تا بتواند در کار میي تصویر را بهي امکانات لفظی و معنوي و جاذبهمل و همهایجاز غیر مخل و اطناب غیر م

اي را بیاموزد و امري را در اذهان جایگزین سازد )رستگار اي قوي گذارد، نکتهاذهان مستعدان تأثیر و جاذبه

رالمعالی کیکاووس ابن اسکندر نامه جایگاه ویژه دارد عنص(. از میان آثار منثور تعلیمی قابوس251: 1160فسایی، 

ي خود را براي هاي تعلیم و تربیت عملی فرزندان را بیان کرده است. وي پندنامهدر کتاب گرانسنگ خویش شیوه

فرزندش گیلانشاه نوشته است. این اثر گذشته از ارزش ادبی داراي ارزش آموزشی و پرورشی بسیار سودمندي 

ي کامل وي به فنون و آداب از چند جنبه اهمیت دارد: نخست احاطه است. شخصیت نویسنده و اثر ماندگارش

زمان خویش و قبل از آن است؛ چنانکه در کتاب خود از اکثر طبقات مردم آن زمان و صنعتگران و درباریان و 

رانده است. دوم اینکه نویسنده در دامان خاندانی اصیل یعنی آل  جنگجویان و ندیمان و حتی خنیاگران سخن

اند پرورش یافته است و کردهه.ق بر قسمت وسیعی از کشور  ایران حکومت می 414تا  117یار که از سال ز

بسیاري از علوم و عادات و آداب و رسوم را از خاندانش به ارث برده و از روش تعلیم و تربیت اصناف و طبقات 

اده است و از آوردن مطالب بسیار مختلف آگاهی داشته است. دیگر آنکه کیکاووس در این کتاب داد سخن د

اي فروگذار نکرده است و علاوه بر فواید عظیمی که از حیث شناسایی سودمند اخلاقی و حکمتهاي عملی دقیقه

ي تمدن اسلامی تمدن قدیم و معیشت ملی و علم زندگی و دستور حیات در کتاب مذکور است باید او را مجموعه

توان بزرگی است از بهترین انشاء و زیباترین نثر فارسی و به جرأت می پیش از مغول نامید؛ همچنین سرمشق

: 2، ج1161قابوسنامه را در صف نخستین از طراز اول نثر سلیس و کامل و زیباي مطبوع فارسی گذاشت )بهار، 

مندي هخواهی و سپس بهري اصلی عنصرالمعالی از تألیف این کتاب، ابتدا نیک(. به سخن دیگر انگیزه125 -126

ي نیکی نجویی، اگر تو از گفتار من بهره»کند: دیگر جویندگان است که به زیبایی در آغاز کتاب به آن اشاره می

 (.1-4: 1172)عنصرالمعالی، « جویندگان دیگر باشند که شنودن و کاربستن نیکی غنیمت دارند
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ارشناختی نسبت به مباحث تربیتی دارد. شناختی و رفتشناختی، جامعهنگري، با رویکردي رواننویسنده با ژرف

 توان به دو دسته تقسیم کرد: موضوعات این کتاب را می

( تعلیم و تربیت عمومی: همگان براي رسیدن به سعادت و تعالی دنیا و آخرت و بنا نهادن جامعه نیک انسانی 1

 پذیرند و عمل یي عمومی و همگانی دارد را مآن دسته از موضوعات تعلیم و تربیت را که جنبه

کنند. از قبیل شناختن ایزد تعالی و تقدس، آفرینش و ستایش پیغامبران، سپاس داشتن خداوندان نعمت، می

داري و ترتیب خوردن، فزونی طاعت، شناختن حق پدر و مادر، پاسداشت خرد و هنر، پیري و جوانی، خویشتن

 داشتن، و... .آداب مهمان کردن و مهمان شدن، دوست گرفتن، امانت نگاه

ي خاص است و هر دسته از مردم به فراخور ( تعلیم و تربیت خصوصی: آن دسته از موضوعات که مختص طبقه2

هایی که به دوش ي انجام وظیفه و مسئولیتشغل و کارشان بهتر است فراگیرند تا بتوانند به شایستگی از عهده

ري، آئین و شرط وزارت، خدمت کردن پادشاه، آداب دبیري و شود برآیند؛ نظیر: آئین و رسم شاعآنها واگذار می

 (. 7-7: 1110شرط کاتب، آئین و شرط پادشاهی و حکومت و... )خاتمی و رفیعی، 

رویکرد عنصرالمعالی به حکمت عملی و آنچه فیلسوفان مشاء و علماي اخلاق در آراء و نظریات خود بدان 

زش فراوان است. نویسنده براي هر یک از مباحث حکمت عملی موضوعاتی اند، در این اثر حائز اهمیت و ارپرداخته

کند. کند. سپس براي فهم آنها و نیز تنوع بخشیدن به بحث حکایتی بیان میرا در نهایت اختصار و ایجاز طرح می

خود آورد. حجم حکایات معمولاً بیشتر از موضوع اصلی است و این گاه براي هر موضوع بیش از یک حکایت می

تر شود شگردي در روش تربیتی اوست تا مخاطب خسته و آزرده نشود و از طرفی فهم موضوع اصلی برایش آسان

 )همان(.

شود: حکمت نظري و حکمت عملی. حکمت نظري شامل حکمت از نظر ارسطو و پیروان او به دو بخش تقسیم می

ق، تدبیر منزل و سیاست مُدنُ است ریاضیات، حکمت طبیعی و حکمت الاهی است و حکمت عملی شامل اخلا

ي فاضله ندارد، با این حال ي خود قصد ساختن مدینه(. گرچه عنصرالمعالی در اندرزنامه670: 1150)مصاحب، 

ي حکمت عملی مفصل بیان شده است. عنصرالمعالی در بحث تهذیب اخلاق به بیان گانهدر قابوسنامه مباحث سه

روي م ارسال پیامبر، لزوم فراگیري علم و هنر، راستگویی و پرهیز از دروغ، میانهمباحثی چون شناخت خداوند، لزو

پردازد. سیاست مدن شامل گفتن، دوست یافتن میخویی، آداب سخنو تعادل در کارها، صبر و بردباري، خوش

د: خصوصیات حاکم، شود ماننکار گرفته میي امور جامعه بههایی است که در امور کشورداري و ادارهفنون و روش

کشورداري، روش قضاوت، رفتار با دیگر پادشاهان، تعامل با دشمن و... ؛ تدبیر منزل رفتار حاکم با مردم، روش

ي مشارکت اعضاي یک خانواده ي امور خانه و نحوهاي از حکمت عملی است که موضوع آن چگونگی ادارهشاخه

پردازد، مانند: آئین زن خواستن، تعلیم و تربیت دي از آن میاست که عنصرالمعالی در کتاب خود به بیان موار
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فرزندان، قناعت و اعتدال، آئین مهمانی، آگاهی از رسم خرید و فروش، آئین مهمانی، آئین گرمابه رفتن )خاتمی و 

 (.   5-11: 1110رفیعی، 

اندیشی از یک سو و هاي خاص عنصرالمعالی چون صمیمت، صداقت پاکی سخن، فروتنی و آزادهمچنین ویژگی

المثلهاي رایج فارسی و عربی، استفاده از تمثیل و آوردن داستانهاي جذاب کارگیري ضربابزار کلامی وي چون به

گیري از آیات و احادیث، برخورداري از سخنان بزرگان، تعبیر و تفسیر سخن و و مناسب با موضوعات متن، بهره

است که به غناي تعلیمی این اثر قوت بخشیده و از این حیث آن را  کاربرد اشعار فارسی از جمله عوامل مهمی

هیچ پسر پند »گوید: (. او با صراحت و صمیمیت به فرزندش می117: 1111جاوید و ماندگار کرده است )الهامی، 

سوزگی پدرانه مرا نگذاشت که چه این سخن مرا معلوم بود مهر پدري و دلخویش را کاربند نباشد... و اگرپدر 

-خواري صادقانه به خطاي روزهاي جوانی خود اقرار می(. در باب شراب4: 1172)عنصرالمعالی، « خاموش باشم.

به حدیث شراب خوردن نگویم که شراب خور و نیز نتوانم گفتن که مخور که جوانان به قول کسی از جوانی »کند: 

 «سال ایزد تعالی رحمت کرد و توفیق توبه ارزانی داشت. نشنیدم تا از پس پنجاهبازنگردند. مرا نیز بسیار گفتند و 

اگر نیز چیزي دانم، گفتار من چه »گوید: گویی و صراحت گفتار اوست وقتی که می(. منتهاي درست75)همان: 

نیست که من فایده دارد؟ اکنون تو از من هم چندان شنوي که من از پدر خویش شنودم. پس تو را جاي ملامت 

ي دهندهگفتاري او نشان(. صمیمیت و راست177)همان: « خود داد از خویشتن بدهم تا به داور حاجت نباشد

گرایی او نسبت به مسائل زندگی است. این خصوصیت بارز در رفتار عنصرالمعالی علاوه بر اینکه بینی و واقعروشن

آموزد که نه تنها ي غیرمستقیم به مخاطب میبه شیوهشود، باعث ستایش و تمجید خواننده نسبت به او می

ي اندرزهاي او را از این طریق بهتر و بیشتر پذیرا شود، بلکه راستی گفتار و صمیمیت در سخن را همواره پیشه

انجامد )الهامی، خود سازد که در نهایت این ویژگی به ایجاد نوعی ارتباط صمیمانه میان او خواننده کتابش می

1111: 117  .) 

وقتی با »فروشی نیست اش اثري از فضلبا همۀ وسعت اطلاعات و داناییي بزرگ و آگاه، این نویسندهدر سخنان 

گوید، گویی دوستی مهربان است که نامه نوشته نه ناصحی ملامتگر و راستی و فروتنیِ خاص خود سخن می

خواستم که » (71: 1150)یوسفی، « همراه نداردخودفروش و به همین سبب گفتار او تلخی نصایح آمرانه را به 

غم تو از این جهان علم اولین و آخرین من دانمی که تو را بیاموختمی و معلوم تو گردانیدمی تا به وقت مرگ بی

 (. 177-177: 1172)عنصرالمعالی، « ام.بیرون شدمی ولکن چه کنم که من خود در دانش پیاده

طلبد و ي بزرگ طبیعتاً سخنانی سنجیده و شیوا را میي این نویسندهردمندانههاي خسنجیها و نکتهبینیژرف

ي آموزش غیرمستقیم اثرگذاري بیشتري بر مخاطب باشد که خود به شیوههاي خاص وي میگیاین امر از ویژ

وري و داد و پردارد. پاکی سخن و خیراندیشی او آنجا که پادشاه را به مشورت با خردمندان، مدارا کردن، رعیت
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گر است. ( به خوبی جلوه217کند )همان: (. و وزیر را به دادگري و آبادانی سفارش می255دهش )همان: 

سخن که به مردم نمایی بر روي نیکوترین نماي تا »اندرزهاي او در این مورد مؤید منش خیرخواهانه اوست: 

 )همان(. « ي تو بشناسند که بزرگان و خردمندان را به سخن دانندمقبول بود و مردمان درجه

خورد؛ بلکه وي به آسانی نمایی به چشم نمیگري و معصومطلبی، ملامتبرتري»در اندرزهایش کمترین نشانی از 

-کند و از سر مهرورزي، حاصل آن تجربیات پیش روي فرزند میي خویش را یاد میخطاها و لغزشهاي گذشته

گوید رسد در بیان تواضع و فروتنی به آنچه می(. به نظر می5: 1157پور، رد تا وي را از تکرار آنها بازدارد )روانگذا

از عادتهاي مردمان، بهترین عادت متواضعی است که »داند: واقعاً اعتقاد دارد و آن را بهترین عادت مردم می

 (. 51: 1172صرالمعالی، )عن« متواضعی نعمت ایزدي است که کس بر او حسد نبرد

 

 نامه ي تربیتی قابوسفلسفه

: 1156توان به حق کتابی اخلاقی قلمداد کرد؛ زیرا آغاز و انجام آن با اخلاقیات است )افتخاري، نامه را میقابوس

 نامه معنایی گسترده دارد و گاه رسد این واژه در قابوسنظر می(. اما در باب مفهوم اخلاق به51

اي که گاه همسو با تعالیم و رهنمودهایی دینی است و از ارزشهاي مثبت در یابد به گونهدوسویه میاي جنبه

ي موضوعات ارزشی از قبیل دعوت به راستی و گیرد؛ مانند برخی از نصایح و پندهاي آن دربارهجامعه مایه می

وانمردي، دوستی و محبت، درستی، تحصیل هنر، اهمیت خرد، ارزش سخن و سخندانی، تواضع و فروتنی، ج

یابد و با اصالت و هنر پیوند روي در کارها و ... در این جنبه دنیاي ارزشی او با مردمی و جوانمردي رونق میمیانه

رود یابد. حتی گاه در ذکر این جنبه از مبانی اخلاق تا آنجا پیش میخورد و با خلق و خوي معتدل تداوم میمی

رسد افته در جهانی آرمانی است. اما آن وجوهی از گفتار او که مصلحتجویانه به نظر مییکه خواهان انسانی کمال

شود مانند: احکام صادره در خنیاگري، خوردن و بعضاً به دلیل تناقض با تعالیم دینی گاه غیر اخلاقی قلمداد می

ین موضوعات دلیل آن نیست که شراب، در مزاح و نرد و شطرنج، خرید و فروش برده و... روي آوردن نویسنده به ا

دارد تا بنا به خواهد از مرزهاي اخلاقی پافراتر نهد بلکه توجه او به زندگانی عملی و تجارب بسیار، او را وامیمی

بینی او نسبت به اي را بیان کند. این ویژگی نیز تا حدي به صراحت سخن و واقعضرورت و مصلحت هر نکته

-144: 1111داند که دنیا ترکیبی از خوبیها و بدیهاست )الهامی، زیرا به حقیقت میحقایق زندگی اشاره دارد، 

141      .) 

تر و قابل ي او بر تجارب زندگی است و این امر پندها و نصایح او را ملموسهایش، تکیهدر واقع در طرح اندیشه

خیالات خام نیست که در شنونده انکاري  هاي وي از آنگونه آراء نظري ونوشته»کند. به عبارت دیگر تر میقبول

(. که بعضاً مورد تأیید و قبول خواننده 71: 1150)یوسفی، « گیردپدید آورد؛ بلکه اکثر از واقعیتی سرچشمه می
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ي عمیق و کنکاش او در تمامی مسائل زندگی ي زوایاي زندگی نشان از تجربهي او به همهشود. اشارهنیز واقع می

توان ي اخلاق عملی و کاربردي است. به تعبیر امروز میلیل بیشتر ارشادات او در حوزهدارد به همین د

هاي بینی او بیشتر مربوط به رویهدانست زیرا جهان« پراگماتیسم»یا « اصالت عمل»عنصرالمعالی را پیرو فلسفه 

پور، کند )روانی آنها ارزشیابی میها و اعمال را از روي نتایج تجربی و فواید عملعملی او در زندگی است و اندیشه

1157 :6.) 

هاي فارسی که در جهت تعلیم و تربیت طبقات خاصی از اجتماع عنصرالمعالی برخلاف رویکرد اساسی پندنامه

توان گفت زادگان و نظامیان نگارش یافته است؛ به تعلیم و تربیت عمومی نظر دارد و حتی میچون امیران، اشراف

تربیت از منظر او تا به آنجاست که به تربیت زنان نیز عنایت دارد. در واقع عنصرالمعالی به  ي مفهومگسترده

ي تربیتی ي مهمی در فلسفهتربیت در مفهوم کلی یعنی تربیت براي انسان به ما هو انسان قائل است و این نکته

کند )خاتمی و درزي و تعلیمی متمایز میباشد و از این نظر قابوسنامه را از دیگر آثار انبرخاسته از آراء او می

 (.20: 1110رفیعی، 

 

 گیري:نتیجه

هاي ادیبان و شاعرانی است که رسالت خود را تربیت انسان در مفهوم ماهوي ادبیات کلاسیک ایران حاصل اندیشه

سبب شده است که گیري ادیبان و شاعران، محوري آثار ادبی با توجه به نوع جهترو انساندانستند؛ از اینآن می

تمام مضامین و مفاهیم مربوط به انسان در مرکز توجه آن قرار بگیرد. لذا در ادبیات کلاسیک ایران با انسانی که 

کند بلکه در طرح داراي ابعاد و نیازهاي گوناگون است مواجه هستیم؛ این تنوع نه تنها در قالب بیان جلوه می

هاي تربیت یعنی ترین عرصهکه گذشت از فرديشود. چنانشامل میهاي گوناگونی را مضامین و محتواي افق

ي انسانی یعنی ابعاد سیاسی و ترین حوزهپالایش نفس، تزکیه و خودسازي که در آثار عرفانی وجود دارد، تا برونی

ن معناي تریطور خاص در ادبیات تعلیمی آمده است. فلسفه در ژرفکه بهگیرد؛ مانند آنچهاجتماعی را در برمی

است؛ فلسفه در این معنا پیوند عمیقی با ادبیات دارد زیرا هر دو « بودن»و « انسان»خود، رو کردن به حقیقت 

کنند که همانا تعالی معنوي و اخلاقی انسان است؛ از میان کارکردهاي ادبیات نقش مقصد واحدي را جستجو می

ي تواند خاستگاهی براي تدوین فلسفهکلاسیک میتوان گفت ادبیات طور که میتعلیمی آن بارزتر است آن

آموزش و پروش باشد. البته آنچه در دنیاي معاصر حائز اهمیت است بازخوانی و تحلیل کارکردي متون ادبی به 

تري را ایجاد کرده و همزمان فرصتهاي جدیدتري را در اختیار باشد؛ شرایط جدید انتظارات تازهاي تازه میشیوه

ي هاي مختلف اجتماعی، فرهنگی، تربیتی، سیاسی، هنري و... وارد شود و دامنهداده است تا در عرصه ادبیات قرار

ها داشته باشد کارکردي خود را گسترش دهد. براي آنکه ادبیات بتواند کارکردي صحیح در هر یک از این عرصه
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رار بگیرد؛ به این معنا که در عین حفظ ي نوینی مورد احیاء و بازبینی قي حضورش، به شیوهبایستی از جهت نحوه

هاي نوینی ظهور یابد که متناسب با دگرگونیها، نیازها و محتوا و مضامین ارزشی خود در ساختارها و قالب

 ها باشد.  گوي آنتواند پاسخمقتضیات زمان است و می

 

Abstract: 

Determining the status of literature and its link to education is a fundamental issue in the 

philosophy of education. The literary works of each nation are the expression of the intellectual, 

spiritual, and humanistic values and aims of the people. This paper aims to clarify whether such 

works as Attar Neyshabouri’s Manteghotteyr in the area of mystical literature and Onsorol-Maa’li’s 

Ghabousnameh in the area of educational literature can be the origin for the education policy or 

not. If we interpret education as the guidance of human towards spiritual values, the Iranian literary 

classics, particularly educational and mystical works, can greatly influence the human education as 

far as they contain the deepest humanistic and ethical values, concepts, and principles. Leading 

human beings towards spiritual values may lead to wisdom, on one hand, and the ethical act 

originated from that wisdom, on the other hand. Based on such a viewpoint towards the concept of 

education, the present study concludes that the mystical and educational works of Iranian literature 

can be the origin for the philosophy of education, there must be a new approach to reconstruct and 

reconsider it.                                     

KeywordS:  

Iranian classical literature, mystical and educational works, the philosophy of education, values, 

education. 
 فهرست منابع:

 . تهران: انتشارات طرح نو.دفتر عقل و آیت عشق(. 1161ابراهیمی دینانی، غلامحسین )

فصلنامه ، «ي سیاسی عنصرالمعالی در قابوسنامهمروري اجمالی بر ساختار اندیشه»(، 1156افتخاري، اصغر )

 .77-101، ص 1، ش شی دانشگاه امام صادق )ع(پژوه

، 4، س پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، «نامه در قلمروي ادبیات تعلیمیجایگاه قابوس»(، 1111الهامی، فاطمه )

 .111-176، ص 11ش 

 ، تهران: انتشارات زوار.شناسیسبک (،1161بهار، محمدتقی )

هاي تربیت ضرورت نوآوري در روش(. »1166نجفی محمد )تقوي نسب، سیده نجمه، میرشاه جعفري، ابراهیم، 

 (.27-47، ص 1، ش 4، س دو فصلنامه تربیت اسلامی، «دینی از منظر مبانی علمی، دینی و فلسفی

 . تهران: انتشارات امیر کبیر.الطیر عطارشرح راز منطق(، 1164ثروتیان، بهروز )

ي رشد آموزش مجله، «الطیر عطار نیشابورينطقسیماي عاشقان حقیقی در م»(، 1114پرور، یوسف )جان

 .114، ش 14، تابستان زبان و ادب فارسی
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ي آن با نظرات تربیتی نامه و مقایسهاندرزهاي عنصرالمعالی در قابوس»(، 1110خاتمی، احمد، رفیعی، غلامرضا )

 .1-24، ص 12، ش 1. س پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، «ژان ژاک روسو

. قم: انتشارات بوستان مبانی فلسفی عشق از منظر ابن سینا و ملاصدرا(، 1162خلیلی، محمد حسین )

 کتاب.

 : انتشارات، تهرانانسان آرمانی و کامل در ادبیات حماسی و عرفانی فارسی (،1165) رزمجو، حسین

 .امیرکبیر

 سمت.، تهران: انتشارات انواع نثر فارسی(، 1160رستگار فسایی، منصور )

 ، تهران: نشر قطره.ي قابوسنامهگزیده(، 1157پور، نرگس )روان

 .نشر سخن: )دربارة زندگی و اندیشۀ عطار(، تهران صداي بال سیمرغ؛ (1156) کوب، عبدالحسینزرین

 .انتشارات جاویدانتهران: ، با کاروان حُلّه(، 1172......................................... )

 . تهران: انتشارات طهوري.تعلیم و تربیت از منظر عشق و عرفان(. 1167شمشیري، بابک )

 .، تهران: انتشارات فردوسشناسی شعر سبک (،1151) شمیسا، سیروس

 ، تهران: انتشارات فردوس.انواع ادبی(، 1151............................. )

 .انتشارات ققنوس: صۀ جلد اول و دوم(، تهران)خلا تاریخ ادبیات ایران(، 1151صفا، ذبیح الله )

، تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر نامهقابوس(، 1172عنصرالمعالی، کیکاوس بن اسکندر )

 کتاب.

 .انتشارات نگاه تهران: ،دیوان عطار (،1157) الزمان فروزانفر، بدیع

 .سخنتهران: انتشارات ، محمدرضا شفیعی کدکنی، الطیر منطق (،1164) فریدالدین، عطار نیشابوري

 فرهنگی. -، تصحیح سید صادق گوهرین، تهران: انتشارات علمیالطیرمنطق(. 1177............................................... )

ار براي هاي جهانی عطپیام(. »1110زاده، علی، فولادي، علیرضا )قبادي، حسینعلی، طاهري، قدرت الله، قاسم

 (.65 -110، ص 11، ش 1، س پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، «مشکلات فکري انسان معاصر

 . کاشان: انتشارات محتشم.شناسی آموزش و پرورشجامعه(، 1155زاده، آذر )قلی

ي جایگاه ادبیات پژوهشی درباره»(، 1110نیا، ناصر، برزگر خالقی، محمدرضا، نوروز زاده چگینی، وحیده )محسنی

 (.101-122، ص 10، ش 1، س پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، «تعلیمی در قصاید پارسی

 ، تهران: انتشارات فرانکلین.المعارف فارسیدایره (،1150مصاحب، غلامحسین )

 . تهران: انتشارات طهوري.درآمدي به فلسفه(. 1176نقیب زاده، میر عبدالحسین )
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ي فریدون بازرگان دیلقمانی، تهران: . ترجمهآموزش و پرورشي آشنایی با فلسفه(، 1160نلر، جی اف )

 سمت.

 ي مصطفی ملکیان، تهران: انتشارات نگاه معاصر.، ترجمهخودشناسی(، 1167هکسلی، الدوس )

 ، تهران: انتشارت سخن.نامهي قابوسگزیده(، 1150یوسفی، غلامحسین )
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